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جابر عبدالله انصاری 
 صحابی پيامبر

امـام حسـن عسـكري )عليـه السـام( فرمود:مؤمـن پنـج نشـانه دارد، 
اقامـه پنجـاه ركعت نمـاز )مجموع واجبات و مسـتحبات(، خوانـدن زيارت 
اربعيـن، انگشـتر در دسـت راسـت كـردن، در سـجده پيشـاني بـر خـاك 

نهـادن و بسـم الله الرحمـن الرحيـم را)در نمـاز( بلنـد گفتـن.
جابربنعبـدالله انصـاری بـه همـراه شـاگردش عطيـه عوفی نخسـتين زائـران حرم 
امام حسـين)ع( بودند كه پس از واقعة عاشـورای سـال 61 هجری از مدينه رهسـپار 

عراق شـدند و روز بيسـتم صفـر به كربا رسـيدند.
بـر آن شـديم يـادی از ايـن عالم برجسـته و صحابی رسـول الله كه تـا امام پنجم 

را درك كـرده، نماييم. 
جابـر بـن عبـدالله انصاری از صحابه رسـول خداو يـاران با وفای اهـل بيت)عليهم 
السـام( اسـت. پـدرش عبـدالله بـن عمـرو بـن حـرام انصـاری از پيشـگامان دعوت 
پيامبـر بـرای هجـرت بـه مدينـه اسـت. عبـدالله بـن عمـرو در بيعـت عقبـه حضـور 
داشـت. در جنـگ بـدرو احـد نيز در ركاب رسـول خداشـركت جسـت و در جنگ احد 

بـه شـهادت رسـيد. )الاصابة فـي معرفـة الصحابـة، ج 4، ص 162(
وی از يـاران برجسـته رسـول خـدا)ص( بـود. 
و در هيجـده غـزوه همـراه پيامبـر حضـور داشـت 
و در جنـگ صفيـن نيـز در ركاب علـی)ع( بـود. 
او در اواخـر عمـر نابينـا شـد و در سـال 74 يـا 77 
هجـری در سـنّ 94 سـالگی وفات يافـت. )اعيان 
الشـيعه، ج 4، ص 47( جابـر از آن گـروه صحابـه 
ای اسـت كه احاديـث فراوانی از پيامبـر اكرم نقل 
كـرده اسـت ؛ از اين رو، او را حافظ سـنّت نبوی و 
مُكْثـِر در حديث خوانده اند )ابن سـعد، ج 2، قسـم 
2، ص 127(. در منابـع روايـی و سـيره و تاريـخ ، 
بـه روايات جابر اسـتناد بسـيار شـده و روايات وی 
مـورد توجه مذاهب اسـامی بوده اسـت . جابر در 

حـوزة احـكام فقهـی صاحـب رأی بـوده و فتـوا مـی داده اسـت  )ابـن قيّـم جوزيّه ، ج 
1، ص 12(

جابـر در مسـجد نبـوی حلقـة درس داشـت و حديـث امـا مـی كـرد و شـماری از 
تابعيـن از وی علـم مـی آموختنـد و حديـث او را می نوشـتند )ابن عسـاكر، ج 11، ص 
233(از امامـان شـيعه ، امـام باقـر و نيـز امـام صـادق و امـام كاظـم بـه نقـل از امـام 
باقر)عليهـم الاسـام( چنـد حديـث نبـوی از جابربن عبدالّله نقـل كرده اند )ابـن بابويه 

، 1404، ج 1، ص 47، ج 2، ص 74(
جابـراز پيامبـر اكـرم شـنيده بـود كه تـو چندان عمـر می كنی كـه فرزنـدی از ذرية 
مـن و همنـام مـن را ماقـات مـی كنـی ، او شـكافندة علم اسـت ، پس سـام مرا به 
او برسـان )مفيـد، ج 2، ص 159(. هنگامـی كـه امـام باقـر )ع( را يافت و سـخن پيامبر 
را يادآور شـد، كودك را بوسـيد و سـام پيامبر را 
به او رسـاند. )ابن عسـاكر، ج 54، ص 275ـ276(

جابـر  بـا  همـراه  گويـد:  مـی  عوفـی  عطيّـه 
امـام  قبـر  زيـارت  بـرای  انصـاری  عبـدالله  بـن 
حسـين)عليه السـام( حركـت كرديـم؛ وقتـی به 
كربـا رسـيديم، جابـر وارد رودخانـه فرات شـد و 
غسـل كـرد؛ آنـگاه لنگـی بر كمـر بسـت و حوله 
ای بـر دوش انداخـت  و سـپس خـود را خوشـبو 
نمـود و بـه سـمت قبـر امـام حسـين)ع( حركـت 
كـرد. بـه هنـگام حركت همـواره ذكر مـی گفت، 

تـا آنكـه بـه قبـر نزديک شـديم.
در آن هنـگام بـه من گفت: دسـتم را روی قبر 
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بگـذار. هنگامـی كه دسـتش را روی قبر گذاشـتم، جابر بيهوش بـر روی قبر افتاد.
مـن آب بـه صـورت جابـر پاشـيدم تـا بـه هـوش آمـد. آنـگاه سـه بـار صـدا زد »يا 

حسـين« و ادامـه داد: آيـا دوسـت، پاسـخ دوسـتش را نمـی دهـد؟!
سـپس بـا خـودش گفت: »چگونه پاسـخت را بدهـد، در حالی كه ميان خون آغشـته 

شـده و بين بدن و سـرش جدايی افتاده اسـت؟«
سـپس افـزود: گواهـی مـی دهـم كـه تـو فرزنـد بهتريـن پيامبـران و فرزنـد سـرور 
مومنـان و فرزنـد هـم پيمـان تقـواو از سـاله هدايتـی. تـو پنجميـن فـرد از اصحـاب 
كسـايی، و فرزنـد بـزرگ نقيبـان و فرزنـد فاطمـه ای كـه بانـوی همـه زنـان اسـت. 
چـرا چنيـن نباشـد! )و ايـن همـه شـرافت و بزرگی نداشـته باشـی( در حالی كـه بزرگ 
پيامبـران بـا دسـت خويـش بـه تو غـذا داد و در دامـن پرهيـزكاران پـرورش يافتی و از 
سـينه ايمـان شـير نوشـيدی و بـا اعتقـاد بـه اسـام از شـير باز گرفته شـدی؛ تـو پاك 
زيسـتی و پـاك از دنيـا رفتـی، جـز آنكـه دل هـای مومنان از فراقت آسـوده نيسـت در 
حالـی كـه شـک ندارنـد جايگاه بلنـدی برای توسـت؛ پس سـام و رضوان الهـی بر تو 
بـاد. و گواهـی مـی دهـم كه تو بـر همـان طريقی رفتـی كه بـرادرت يحيی بـن زكريا 

رفـت و در دفـاع از حـقّ به شـهادت رسـيد.
آنـگاه چشـمش را )ماننـد يـک انسـان بينـا( به اطـراف قبـر گردانيـد و )و خطاب به 
سـاير شـهيدان( گفـت: درود بـر شـما ای ارواحـی كـه بر آسـتان حسـين فـرود آمده، و 
در كنـارش آرام گرفتيـد؛ گواهـی مـی دهـم كـه شـما نمازرا بـر پا داشـتيد و زكاتـرا ادا 
كرديـد، امـر بـه معروف و نهـی از منكـر نموديد و با ملحـدان و بی دينان پيـكار كرديد 
و تـا هنـگام مـرگ خـدارا عبـادت نموديد.آنـگاه افزود: سـوگند بـه خدايی كـه محمد را 
بـه حـق بـرای پيامبـری برانگيخـت، مـا با شـما شـهيدان در راهی كـه وارد شـده ايد، 

ورود جابـر صحابـی بـزرگ پيامبـر اسـام)صلی اللهعليـه وآله( بـه كربـا در اربعين 
حسـينی بـرای زيـارت قبـر پـاك آن حضـرت و سـاير شـهدای راه خـدا، در واقـع ايـن 
هـدف را دنبـال مـی كـرد كـه سـدّ خفقـان را بشـكند و راه را بـرای زايـران حسـينی 
بگشـايد تـا بـا زيارت پرشورشـان پرچم عاشـورارا در كربـا برافرازند و خاطره شـهيدان 
را همـواره زنـده نگـه دارنـد و مبـارزه دامنـه داری را از ايـن طريق بر ضدّ دشـمن آغاز 
كنند.اضافـه بـر ايـن، زيـارت ايـن صحابـی بـزرگ، درسـی اسـت بـرای افـرادی كه از 
زيـارت قبـور اوليـاءالله به خاطـر عـدم درك حقيقت تعليمات اسـام، ممانعـت به عمل 
مـی آورند.مطابـق نقل سـيد بن طـاووس كاروان اهـل بيت)عليهم السـام( در كربا با 
جابـر و يارانـش ماقـات كردنـد و بـا گريه و نالـه و زاری به اسـتقبال يكديگر شـتافتند 
و چنـد روزی را در كربـا بـه اقامـه عـزا پرداختنـد. مقـرّم در مقتـل خـود ايـن واقعه را 
چنيـن بيـان مـی كنـد كه: پـس از سـه روز عـزاداری، امـام سـجّاد)عليه السـام( چاره 
ای جـز ايـن نديـد كـه دسـتور حركـت از كربـا را بـه سـوی مدينه صـادر نمايـد، چرا 
كـه مـی ديـد عمـه هايش و زنـان و كـودكان، شـب و روز آرام و قرار ندارنـد و به نوحه 
و گريـه مـی پردازنـد. از كنـار قبـری برمـی خيزنـد و در جوار قبـری ديگر می نشـينند 
)خـوف آن بـود كـه آنجا جان خود را از دسـت دهند(. )مقتل الحسـين مقـرّم، ص 373(

كاروان بـه سـوی مدينـه روانـه شـد در آن حال جناب امّ كلثوم)ع( اشـعار جانسـوزی 
را خطـاب بـه مدينـه خوانـد )كه چند بيـت از آن چنين اسـت(:

نا لاتَقْبَلينا *** فَباِلحَْسَراتِ وَالاَْحْزانِ جِيْنا »مَدينَهَ جَدِّ
خَرَجْنا مِنْکِ باِلاَْهْلينَ جَمْعا *** رَجَعْنا لارِجـالَ وَلا بنَينا

فُوفِ مُسَلَّبينا وَرَهْطُکَ يا رَسُولَ اللهِ اضُْحُوا *** عَرايـا باِلطُّ
بايا *** بنَاتُکِ فِی البْاِدِ مُشَتَّتينا افَاطِمُ لوَْ نظََرْتِ الِیَ السَّ

فَلوَْ دامَتْ حَياتُکِ لمَْ تَزالی *** الِی يَوْمِ القِْيامَهِ تَنْدُبينا
نا قَتَلوُا حُسَيْنا *** وَلمَْ يَرْعَوْا جِنابَ اللهِ فينا الَا يـا جَدَّ

لُوها *** عَلَی الاَْقْتابِ قَهْراً اجَْمَعينا« لقََدْ هَتَكُوا النِّساءَ وَحَمَّ
)ای مدينه جدّ ما، مپذير ما را، چرا كه با حسرت و حزن به سويت آمده ايم!

از نـزد تـو بـا همه خويشـاوندان بيـرون رفتيـم، ولی اكنون بـدون مـردان و فرزندان 
بازگشـتيم! ...... ای رسـول خـدا! خاندانـت قربانی شـدند و بدنهايشـان در صحرای گرم 

كربـا عريان شـد و )اموالشـان( غارت شـد.
ای فاطمـه! اگـر بـه دختران اسـيرت كه در شـهرها پراكنده شـدند نـگاه می كردی؛ 

و زندگـی ات در دنيـا جاويـدان بود، پيوسـته تـا قيامت نالـه می كردی!
ای جدّ ما! حسين را كشتند و حرمت الهی را درباره ما رعايت نكردند.

بـه زنـان بـی احترامـی نمودنـد و بـه زور آنهـا را بـر شـتران تندخـو سـوار كردنـد(. 
)بحارالانـوار، ج 45، ص 197(

*بـرای مطالعه بيشـتربه سـايتهای آيـت الله العظمی مكارم شـيرازی و ويكی شـيعه 
مراجعه شـود.

شـريكيم!.»عطيّه« كـه ايـن سـخن را شـنيد، بـا شـگفتی پرسـيد: »چگونه ما شـريک 
)رزم و شـهادت( آنهـا هسـتيم، بـا آن كـه )برای يـاری حسـين)ع(( نه فراز و نشـيبی را 
پيموديـم و نـه شمشـيری زديم، درحالی كـه اينان، ميان سـرها و بدن هايشـان جدايی 

افتـاد )و به شـهادت رسـيدند( و فرزندانشـان يتيم شـدند و زنانشـان بی شـوهر؟«
جابـر پاسـخ داد: ای عطيّـه! از حبيبـم رسـول خداشـنيدم كـه مـی فرمـود: »هركس 
گروهـی را دوسـت داشـته باشـد در قيامتبـا آنان محشـور خواهد شـد و هـر كس عمل 
گروهـی را دوسـت داشـته باشـد، در عمـل آنها شـريک اسـت«. سـوگند بـه خدايی كه 
محمّـد را بـه حـق بـرای رسـالت برانگيخـت، ولـی نيّـت و خواسـته مـن و يارانـم، بـر 
همان مسـيری اسـت كـه حسـين)عليه السـام( و يارانش پيمـوده انـد. )بحارالانوار، ج 

65، ص 130، ح 62(
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گفتگو با شخصيت های دینی آفریقا)۲( 

ارتباط عربستان با صهيونيست ها مایه ننگ اسلام است 
چنـدی پيـش گروهـی از علمـا و شـخصيت هـای دينـی آفريقـا ضمـن سـفر بـه 
جمهـوری اسـامی ايـران و ماقـات بـا چهره هـای دينی و مراكز اسـامی كشـور در 
نشسـت هـای تخصصـی شـركت كردنـد و عـاوه بر ايـن از نزديـک با وضعيـت اهل 
سـنت ايـران و فعاليـت هـای آنهـا آشـنا شـدند. ايـن شـخصيت هـای دينـی بـه بيان 
وضعيـت مسـلمانان كشـور خـود و نظريـات خـود در مـورد مسـائل مهم جهان اسـام 
پرداختنـد و فصـل مشـترك سـخنان آنها نه بـزرگ به تكفيـر بود. در اين قسـمت با دو 

شـخصيت علمايـی مـالاوی تقديـم می شـود:
گفتگو با نماينده مفتی مالاوی

در ابتدا خودتان را برای ما معرفی كنيد
سـعد مگانـگا از مـالاوی، كارمنـد دولـت هسـتم و در دفتـر عبـاس قاسـم مفتـی 
مـالاوی مشـغول فعاليـت هسـتم. ايشـان از آنجـا كـه سـالخورده اسـت نمـی توانـد از 
مايـو خـارج شـود و از ايـن رو از مـن خواسـتند بـه نمايندگـی از گفتگـو با شـخصيت 
هـای دينـی آفريقـا طرف ايشـان بـه همراه بـرادرم عبدالرشـيد شـعيب به ايـران بيايم.

اسـام در مـالاوی خـوب اسـت امـا نياز به اصـاح دارد، زيـرا وهابی هـا تاش می 
كننـد ميـان مسـلمانان تفرقـه ايجاد كننـد. آنها هر چيـزی را بدعت می داننـد و رفتار و 
انديشـه آنهـا باعـث می شـود مردم مسـلمان به جـان هم بيفتنـد و با هم درگير شـوند 
و برخـورد بـا آنهـا نيازمند قـدرت و اتحاد اسـت، چون متاسـفانه فكر وهابی به سـرعت 
منتشـر مـی شـود و ايـن نشـان مـی دهد آنهـا كار مـی كننـد و از ايـن رو ما هـم بايد 
كار و تـاش كنيـم و بـا هـم متحـد باشـيم تـا مسـلمانان متحد شـوند. وهابـی ها پول 
و قـدرت دارنـد و مـا می ترسـيم مسـلمانان مالاوی را فريـب دهند. مسـلمانان مالاوی 
مردمـی سـاده هسـتند كـه اطاعـات زيـادی ندارنـد و هركس بـه آنها چيـزی بگويد و 
بگويـد فـان كار بدعـت اسـت گمـان مـی كنند او درسـت می گويـد و باور مـی كنند.

 - چه كسی از اين تبليغات وهابی ها حمايت می كند؟

شـيوخ وهابـی كـه بـه عربسـتان مـی روند و پـول مـی گيرند و افـكار خـود را ميان 
مـردم منتشـر مـی كننـد و مـردم هـم از روی سـادگی از آنهـا پيروی مـی كنند.

- وظيفه ما در اين روزگار در مقابله با اين تبليغات گمراه كننده چيست؟
مشـكات زيادی وجود دارد. بيشـتر مردم در مالاوی انسـان های سـاده ای هسـتند 
و هميـن باعـث مـی شـود از افـكاری كه وهابـی ها مطرح مـی كنند پيـروی كنند و به 
نظـرم اگـر كشـوری ماننـد ايـران بتوانـد در جهـت نشـر اسـام صحيح كمـک كند به 

نظـرم مفيد خواهـد بود.
 - مردم از ارتباط ميان جريان های تكفيری و انديشه وهابی اطاع دارند؟

نـه مـردم چيـزی نمـی داننـد. در آنجـا شـيوخی وجـود نـدارد كـه بـه مردم اسـام 
صحيـح را بياموزنـد وخوب اسـت كـه روحانونی از ايـران و عراق و لبنان بـه آنجا بيايند 

و بـه مـردم آمـوزش بدهند.
 - آيا زمينه برای اين تبليغ وجود دارد؟

بله وجود دارد.
 - ايران را در اين روزها چگونه ديديد؟

ايـران را كشـوری پيشـرفته ديـدم كـه مردم خـوب و مسـلمانی دارد و مـن در اينجا 
نـكات جديـدی دربـاره مذهـب شـيعه و مبانی آن يـاد گرفتم.

گفتگو با استاد مركز اسامی اهل بيت)ع(
- خودتان را معرفی كنيد

عبدالرشـيد شـعيب از جمهـوری مـالاوی و از اسـاتيد مركـز اسـامی اهـل بيت)ع( 
در مـالاوی هسـتم كـه بـه همراه شـيخ سـعد مگانگا بـه ايران آمـده ام. ايشـان هم به 
نمايندگـی از مفتـی مـالاوی بـه ايـران آمـده اسـت ، بنـده هم دوسـت وهمراه ايشـان 
هسـتم كـه در ايـن سـفر بـا ايشـان همفكـری مـی كنم، زيـرا ايشـان اطاعـات كمی 
دربـاره اهـل بيـت عليهم السـام دارد و از آنجا كه مـردم ايران از پيـروان اهل بيت)ع( 
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هسـتند، شـيخ سـعد به خاطر اينكه بنـده اطاعات بيشـتری درباره اهل بيـت)ع( دارم از 
مـن خواسـت وی را در ايـن سـفر همراهی كنـم تا در برخی مـوارد با من مشـورت كند.

 - چند روز است كه در ايران هستيد؟
اكنون چهارمين روز است كه در ايران هستيم و سفر ما هفت روز خواهد بود.

 - اولين سفر شما به ايران است؟
بلـه اوليـن بـار اسـت. مـن در جمهـور مـالاوی درس خوانـده ام و زبان عربـی را هم 
در مـالاوی از اسـتاد خـود يـاد گرفتـه ام و اوليـن بار اسـت از مالاوی به كشـور خارجی 
سـفر مـی كنـم و الحمـد الله زيـر نظر اسـاتيد و شـيوخ خـود كه بـه در مـالاوی حضور 
دارنـد بـه مذهب تشـيع مشـرف شـدم و اكنون بيسـت سـال اسـت كه به طـاب درس 
مـی دهـم و برخی شـاگردان خردسـال مـن هم اكنون در قـم درس می خواننـد و گمان 
مـی كنـم امسـال فقـط 18 طلبـه را بـرای تحصيـل به قـم اعزام كـرده ايم كـه همه از 

طـاب مـن هسـتند و اينجا درس مـی خوانند.
در مـورد شـيعيان مـالاوی بايـد بگويـم كه تعـداد ما در مقابل اهل سـنت كم اسـت. 
جمعيـت مـالاوی تقريبـا 17 ميليـون اسـت كـه حـدود يـک چهـارم اين جمعيت شـيعه 
هسـتند و باقـی آنهـا اهل سـنت هسـتند و برخـی از اين اهل سـنت نيز پيـرو محمد بن 
عبدالوهـاب شـده انـد كه توحيد جديـدی دارد و متاسـفانه برخی مسـلمانان پاكسـتان و 
عربسـتان از او پيـروی مـی كننـد و صفـوف مسـلمانان را متشـتت و پراكنـده كـرده اند 
كـه مايـه تاسـف اسـت، اما بـه يـاری خداوند متعـال و بركـت پيامبـر، رفته رفتـه مردم 
دارنـد بـا ايـن فرقـه آشـنا می شـودند و پی مـی برند كه وجـود وهابی هـا خطری جدی 

برای مسـلمانان اسـت.
 امـروز كار برخـی از وهابـی هـا بـه جايی رسـيده كه كه خوانـدن دعا پـس از نماز را 
تحريـم مـی كننـد و مـی گويند پيامبـر)ص( چنين كاری نكـرده و برخـی از آنها هم می 
گوينـد احيـاء شـب قـدر در ماه رمضـان، بدعت و حرام اسـت و چنين مذهـب و نظرياتی 
خـوب نيسـت. آنهـا عـاوه بر ايـن تمام مخالفـان خود را تكفير مـی كنند و آنهـا را كافر 
مـی داننـد و اين عجيب اسـت و مـا از خداوند متعال مـی خواهيم به جمهوری اسـامی 
ايـران توفيـق بدهـد كـه همايش هـا و دوره هايـی علمی برای مسـلمانان برگـزار كندو 
از آنهـا حمايـت كنـد تـا افـكار و انديشـه هـای صحيـح اسـامی را در ميان مسـلمانان 

منتشـر كنـد، زيـرا امـروز برخـی افراطـی هـای مـورد حمايت غـرب و صهيونيسـم می 
خواهنـد اسـام را تخريب كنند.

 - امـروز مـی بينيـم برخـی ارتباطـات ميـان مسـئولان عربسـتان و صهيونيسـت ها 
عيـان شـده اسـت. ارزيابی شـما از اين مسـئله چيسـت؟

ارتبـاط مسـئولان عربسـتان بـا صهيونيسـت هـا بـرای اسـام خطرناك اسـت، زيرا 
امـروز عربسـتانی هـا خود را نماينـده و متولی اسـام معرفی می كنند، امـا در عين حال 
افـكاری را منتشـر مـی كننـد كه افراطی و نادرسـت اسـت و جناياتی را انجـام می دهند 
كـه شـبيه جنايـت هـای يهوديـان اسـت و در هميـن حـال مـی بينيـم هميـن مدعيان 
اسـام، بـه مسـلمانان حملـه مـی كنند و سـر از تـن آنها جدا مـی كننـد و مخالفان خود 

را تكفيـر مـی كننـد و اين كار خوب نيسـت.
سـالها پيـش رژيـم صهيونيسـتی هيچ موجوديتـی نداشـت،تا اينكه اين صهيونيسـتها 
از كشـورهای ديگـر بـه فلسـطين آمدنـد وزميـن هـا را غصـب كردنـد تـا اينكـه ادعای 
تشـكيل سـرزمينی بـه نام خـود را مطرح كردند و پـس از آن به عربسـتان و حاكمان آن 
كمـک هـای مالـی كردنـد تـا آنهـا را تاييد كننـد و از سـوی ديگـر ميان مسـلمانان هم 
دودسـتگی و اضطـراب ايجـاد كننـد و مسـلمانان را بـه جـان هـم بيندازنـد و اكنون هم 
مسـئولان عربسـتان از آمريـكا و اروپـا كمـک تسـليحاتی دريافـت می كنند و بـا آن به 
مسـلمانان سـوريه و يمـن حملـه می كننـد و بدين ترتيب مسـلمانان به جان هـم افتاده 
انـد و ايـن اتفـاق خوبی نيسـت و از ايـن رو تعامل مسـئولان عربسـتان با صهيونيسـت 
هـا مايـه ننگ اسـام اسـت و لازم اسـت ما مسـلمانان هوشـيار و بـا بصيرت باشـيم تا 

بتوانيـم با چنيـن اقدامات ناشايسـتی مقابلـه كنيم.
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پرسش
 و 

پاسخ

آيا قرآن زمان پیامبر با قران کنونی متفاوت 
است؟ 

 ویژه نامه مذهبي ـ خبرگزاري صدا و سيما

دبير ویژه نامه: زهره قدیمي

قـرآن كام الهـی اسـت كـه در طول 23 سـال به تدريـج نازل شـده و ترتيب 
نـزول آيـات قـرآن به نحـوی كه الان به چشـم می خـورد نبوده اسـت، چنان كه 
نخسـتين آيـات نـازل شـده »اقرا باسـم ربک الـذی خلق « بوده اسـت نه سـوره 
حمـد . سـوال اينجاسـت كـه برخـی از می پرسـند آيا ايـن قران همانی اسـت كه 

زمـان پيامبر نازل شـده اسـت ؟ در پاسـخ بايـد گفت : 
1 . قرآنـی كـه امـروزه در دسـت ما مسـلمانان اسـت، همـان قرآنی اسـت كه 
بـر پيامبـر اسـام صلـی الله عليـه و آله وسـلم نازل شـده و بـا تواتر به ما رسـيده 
اسـت و ايـن مـورد اتفاق علمای اسـام اسـت . به تعبير دانشـمند بـزرگ معاصر، 
شـهيد مطهـری، قـرآن كتـاب منحصـر بـه فردی اسـت كـه قرنها بر آن گذشـته 
بـدون آنكـه تحريفـی در آن راه يافتـه باشـد . در مـورد قـرآن كريـم مسـائلی از 
ايـن قبيـل كه انتسـاب فان سـوره بدان مشـكوك اسـت يـا فان آيـه در فان 
نسـخه هسـت و در فـان نسـخه نيسـت، وجود نـدارد . قـرآن كريم بر نسـخه و 
نسـخه شناسـی پيشـی گرفته اسـت . جای كوچكترين ترديدی نيسـت كه آورنده 
همـه ايـن آيـات موجـود حضـرت محمدبـن عبـدالله صلـی الله عليه و آله وسـلم 
اسـت و هيـچ كسـی نمـی تواند ادعـا كند يـا احتمال بدهـد كه نسـخه ديگری از 
قـرآن كريـم وجـود داشـته يـا دارد . هيچ مستشـرقی هم پيدا نشـده كـه بخواهد 
قـرآن شناسـی را از اينجـا شـروع كنـد )آشـنايی با قـرآن 1 / 13 و 12(. سـر اين 
مطلـب آن اسـت كـه تمام آيات قـرآن كريم به تواتر نقل شـده اسـت . 2 . پيامبر 
صلـی الله عليـه و آلـه وسـلم از همـان اوائل نـزول تدريجـی قرآن كريـم، فرمان 
كتابـت آن را صـادر كـرد و بـرای ايـن منظـور افـرادی را بـه نـام »كتـاب وحـی 
« برگزيـد و خـود آن حضـرت بـر اصـل كتابـت، نحـوه نـگارش و مواضـع آيـات 
در سـوره هـا نظـارت داشـت . 3 . كتابـت قـرآن كريـم در نسـخه هـای متعددی 
صـورت مـی پذيرفـت و در اختيـار تـازه مسـلمانان قـرار مـی گرفـت و از ايـن 
رهگـذر مشـركان و كفـار نيـز از قـرآن كريـم و محتـوای آن اطاع مـی يافتند و 
بـه اسـام گرايش پيـدا می كردند .امـا در مورد جمـع آوری قـران و تدوين قرآن 
ميـان محققـان علـوم قرآنی سـه ديدگاه به چشـم مـی خورد:ديـدگاه اول: تدوين 
قـرآن بـه بعـد از رحلت رسـول الله )ص( بر می گـردد . ديـدگاه دوم: تدوين قرآن 
بـه هميـن صـورت فعلـی )ترتيـب آيه هـا و سـوره هـا( در عهد رسـول الله )ص( 
انجـام گرفتـه اسـت . ديدگاه سـوم: معتقد اسـت كه بـرای قرآن سـه مرحله جمع 
آوری شـكل گرفتـه اسـت: مرحلـه اول: نظـم و چينـش آيه هـا در كنـار يكديگر 
كـه شـكل گيـری را در پـی دارد . ايـن كار در زمـان پيامبـر )ص( صـورت گرفت 
. مرحلـه دوم: جمـع كـردن مصحـف هـای پراكنده در يـک جا و تهيـه جلد برای 
آن هـا كـه در زمـان ابوبكر انجام شـد .مرحله سـوم: جمع آوری تمـام قرآن های 
نويسـندگان وحـی بـرای نـگارش يـک قـرآن بـه عنـوان الگـو و ايجـاد وحـدت 
قرائـت در آن . ايـن مرحلـه در زمـان عثمـان صـورت گرفت . طرفـداران ديدگان 
سـوم بـرای مدعـای خـود ادلـه ای ذكر كـرده اند كـه در كتـاب مربوط بـه علوم 
قرآنـی بـه تفصيـل آمـده اسـت . بـه هـر حـال، آن چه گذشـت نشـان مـی دهد 

همـه علمـای اسـام تدويـن قـرآن در غيـر زمـان رسـول الله )ص( را نپذيرفته 
انـد . عـده ای از آنـان بـه تدويـن و جمـع آوری در زمـان رسـول الله معتقدند و 
سـه مرحلـه ای بـودن و يـا تدويـن در زمـان خلفا، را بـه طور كلی رد مـی كنند. 

)بـرای اطاعـات بيشـتر به سـايت حـوزه نت مراجعه شـود(
بـا ايـن اوصـاف بعد از رحلـت پيامبر تفاوتهايـی بين مصاحف پيـش آمد واين 
تفـاوت بـه اختـاف بيـن مـردم انجاميـد . دامنـه اختاف بـه آن جا رسـيده بود 
كـه حتـی در مركـز خافـت يعنـی مدينـه، معلمان قـرآن شـاگردان خـود را به 
صـورت هـای مختلـف تعليم می دادنـد . بدين ترتيـب، زمينه اقدام خليفه سـوم 
را بـرای يكـی كـردن مصاحـف به وجود آمـد . او گروهـی متشـكل از چهار نفر 
بـه نـام هـای زيد بن ثابت، سـعيدبن عـاص، عبدالله بـن زبيـر وعبدالرحمان بن 
حـارث بـن هشـام را مامـور ايـن كار كـرد . آنـان با همكاری هشـت نفـر ديگر 
ابتـدا مصاحف را از اطراف و اكناف كشـور اسـامی جمـع آوری كردند و قرآن را 
كـه بـه نـام مصحف امام يا عثمانی مشـهور شـد، از بيـن آن ها فراهـم آوردند . 
همـه مصاحـف ديگـر به دسـتور عثمان، خليفه سـوم، سـوزانده يـا در آب جوش 
انداختـه شـد . مصاحـف عثمانـی بـه قولی به تعـداد چهار عدد استنسـاخ شـد و 
هـر كـدام از آن هـا همـراه فـردی آگاه به مراكز مهم اسـامی آن زمان ارسـال 

گرديـد تـا همـگان طبـق آن نسـخه ها بـه تكثير و تعليـم قرآن اقـدام كنند .
امامـان )ع( قـرآن موجـود را تاييـد و تـاوت آن را سـفارش كردنـد. عامـه 
طباطبائـی در ايـن بـاره مـی گويـد: »حضرت علـی )ع( با اين كه خـودش پيش 
از آن قـرآن مجيـد را بـه ترتيب نـزول جمع آوری كرده و به جماعت نشـان داده 
و مـورد پذيـرش واقـع نشـده بـود و در هيچ يـک از جمعهای قران او را شـركت 
نـداده بودنـد، بـا اين حـال هيچ گونـه مخالفتی و مقاومتـی از خود نشـان نداد و 
مصحـف دايـر را پذيرفـت و تـا زنده بـود حتی در زمـان خافت خـوداز مخالفت 
دم نـزد . همچنيـن ائمـه و اهل بيت )ع( كه جانشـينان و فرزنـدان آن حضرتند، 
هرگـز در اعتبـار قـرآن مجيـد، حتـی بـه خواص خـود، حرفی نـزده انـد ; بلكه 
پيوسـته در بيانـات خود اسـتناد به آن جسـته و شـيعيان خود را امر كـرده اند كه 

از قرائـات مردم پيـروی كنند .«


